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الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷۳4 همزمان با جلسه ۸۳4 انجمن منتشر شد.
این شماره الف 24  اردیبهشت ۱۳۹4 در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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ــا  ــت/و تنه ــره ام نیس ــی درحنج ــچ آلت ــل هی ــه قلق ــالا ک ح
یکــی تحریرگــم شــده/در زیــر کام ایــن ســقف مســواک نزده،لــه  

لهجــه مــی زند،/حــالا هــوس صبحانــه کــرده ای؟!/خــوش 
بحــال هــوس./ وقــت خــوب از آن تلخــی ســت در قنــد انگور/کــه 
اشــتها کــردن نــان مســری می کنــد، چیــزی امــا از ســفره ی تــو 
ســپری نمی شــود/ پلــک می زنــی و ناگهــان لقمه/حتــی لخــت و 
می شــوی یــک جفــت کفش زنانــه/ بخــودی ناخــود شــبیه هرچه 
قالــب پنیــر اســت./من دســت دربســت نشســت/از احتیــاط زیاد 
ــاری  ــه ان ــرش دان ــمه ی ف ــه چش ــم ب ــان/ و چش ــاد میزب ــا اعتم ت
عطــف احتمــالًا بــه دامــان دوخته/تــا کــه شــاید لبــاس خوابــش 
بیــداری کنــد/ پــس حجابــت کــن لطفاً،کــه باد هــم اســتراحتی/

حــالا کــه از عریــان ایــن ســاعت گذشــت/ در ضلــع هــر شــمار و 
در گــوش هــر نحــوی، بایــد از بابــت بیــان از متــن یــک مشــتری 

ــد( ــام ش ــه        ،تم ــذر می خواهم/صبحان ــی/ و ع عذرخواه

فرشیدطلوعی
زمستان۸۷-کرمان 

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
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رعد از ناله ی شب می نالد
جنس ابریشمی نبض بهار

از جهنم شده است. 
باز در عمق دلم غم بارید

درد را در دل و جانم بنشاند. 
غم قلبم به کنار

ذهن من مشغول است. 
گریه ای باید کرد...

شده گاهی به تمنای دلت بنشینی، 
که بخواهی لحظه ای آرامش؟ 

که بدانی غم قلبت زِ کجاست؟ 
که بدانی ذهن تو از چه شده نابینا؟ 

شده گاهی از دَم، 
گیج و حیران بشوی؟ 

لحظه ی پر دردیست
که بر این لب هایت
خنده ای بنشیند. 

ای دریغا! که در این خنده ی من
سردیِ پاییز است. 

گریه ای باید کرد... 
لیکن آن نامِ پر از ننگِ »غرور«

مانعِ گریه ی من خواهد شد. 
غم دل را به قلم

درد و دل را به دلِ پاک خدا می ریزم. 
گریه ای باید کرد، 

که به جز چشم خدا
دیگری نشناسد

گریه ی چشم تو را. 
شده گاهی بِدَوی پشتِ سرِ ثانیه ها؟

بتوانی ورق خاطره ها را به عقب باز زَنی؟ 
بتوانی کارهایی نکنی، حرف هایی نزنی... 

کاش می شد گِرِه ی کور به لبهای دلت می بستی
که دِگَرهیچ سخن از دل خود نشناسی

شده گاهی برسد خسته زِ گفتن بشوی؟ 
نتوانی که بدانی مبدأ غم زِ کجاست؟ 

که ندانی درد خود با که بگویی و دلت می خواهد 
بروی بر سر کوهی که بلند است و عظیم 

و تو فریاد زَنی
که بگویی: »تو بگو! می گذرد؟« 

و زِ پژواکِ اَبَر کوهِ جهان، 
بر در گوش دلت در گذر است 

واژه ی »می گذرد«، »می گذرد«، »می گذرد...«

گریهایبایدکرد...

فاطمهشادی

aleph.ir
gerishna.com
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On cold nights, I drove around the world with your 
babies in the car. Mainly, because I couldn’t sleep.
It was winter. Christmas time.
I remember it was brisk one night. Bitter another.
Crisp one night. Sharp another.
As razor edged as the thought of you.
Safe from the beauty and ugliness of the world. The 
beauty of Christmas hurt too much, as did your goodbye.
Bathed in the soft, warm, healing glow of the dashboard 
lights, I drove around the world … or maybe it was 
just town, with your babies in the car … or maybe they 
belonged only to me.

ــه خاطــر  ــا را می گشــتم. در اصــل ب ــو در ماشــین دور دنی ــا بچه هــای ت در شــب های ســرد، مــن ب
اینکــه خوابــم نمی بــرد. زمســتان بــود. ایــام کریســمس. یــادم می آیــد یــک شــب خنــک و 
روح بخــش بــود. شــبی دیگــر تلــخ. یــک شــب خشــک. شــبی دیگــر زننــده و تیــز. بــه همــان تیــزی 
فکــر کــردن بــه تــو. مصــون از زیبایــی و زشــتی جهــان. زیبایــی کریســمس بســیار دردنــاک بــود، 
مثــل خداحافظــی تــو. غــرق در درخشــش نــرم، گــرم و شــفابخش نورهــای داشــبورد، مــن جهــان 
را ســیر می کــردم... شــاید هــم تنهــا شــهر بــود، بــا بچه هــای تــو در ماشــین...  شــاید هــم بچه هــا 

فقــط مــال مــن بودنــد. 

شبهایسرد

ColdNights

LorreneDesbien

لورندسبین/ترجمه:راحلهبهادر

100wordstory.org

لورن دسبین دو کتاب منتشر شده دارد: » گم کردن سارا: سفر یک مادر به آرامش« و » اشباح و سایه ها«.


